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  چكيده
و تركيـه   ،در اين مقاله نقش و تأثيرات نخبگان در سـه كشـور ايـران، ژاپـن    
نخبگـان   ةبررسي شده است كه در مجموع نقـش نيـروي انسـاني و انديش ـ   

عنوان الگو  المللي به هاي داخلي و بين كارگيري ظرفيت هسياسي و علمي در ب
هـاي   اهميت آنان بر جنبه ةتواند درج و مدلي برتر نسبت به ساير عوامل مي

ايـن كشـورها در   رويكـرد رهبـران و نخبگـان    . دهد نشانمختلف توسعه را 
اسـاس عوامـل    برو اقتصادي  ،هاي رشد سياسي، آموزشي نمودن زمينه فراهم

به ضعف همچنين، و است متوازن تجزيه و تحليل شده  ةمرتبط با امر توسع
جملــه ايــران در جهــت  و كاســتي برخــي از كشــورهاي مــورد مطالعــه از

در دوران  خصوصـاً  ،فراگير و پلوراليسم ةحركت متوازن به سوي توسع عدم
همچنـين   .و اجتماعي اشاره شده اسـت  ،از منظر تاريخي، سياسي ،ها پهلوي

تفاوت بين رشد و توسعه از نظر تمركز رشـد بـر كميـت از يـك سـو و      بر 
روش توصـيفي و تحليلـي و نيـز    . توسعه از سوي ديگر تأكيـد شـده اسـت   

خت شـنا  بـراي هـا و مقتضـيات    حداكثر از ظرفيتاستفادة الگوي تطبيقي با 
موضـوع و اهـداف تحقيـق و پـژوهش      هرچه بهتر پارامترهاي تأثيرگذار در

دهـد كـه نخبگـان سياسـي      نتـايج نشـان مـي   . روش اين پژوهش بوده است
متـوازن جوامـع مـورد     ةثيرات مثبت و بعضاً منفي در روند رشد و توسـع أت

  .اند تحقيق داشته
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  مقدمه .1
  مسئلهطرح  1.1

به عوامـل مختلفـي    پيشرفت جوامع را طول تاريخ حيات بشري پيشرفت و عدم همواره در
ايـن ميـان عامـل     عوامل مادي، عوامل غيرمادي يا عوامل انسـاني، كـه در  . اند مربوط دانسته

را نمـاد  چند ابزارها و عوامل مادي امـروزي   هر. كننده بوده است تعيينانساني عاملي بسيار 
ا قدرمسـلم  م ـداننـد، ا  نظر جايگاه رشد و توسـعه مـي   يافتگي كشورها از پيشرفت و توسعه

تر ازخود يعنـي   تمام سطوح به عامل مهم ها در رد اصلي كاربرد عوامل مادي و تأثير آنككار
تـرين امكانـات    بسا اگر پيشـرفته  چهنيروي انساني متفكر و متخصص وابستگي كامل دارد، 

خدمت به جامعه را بدون توجه به مقتضـيات زمـان و دانـش    براي بيات مدرن مادي و تجر
ترقي و تأثيرگذاري خـارج و بـه يـك ابـزار بلااسـتفاده       ةتدريج از قافل هكار گيريم به روز ب

انديشمند و خـلاق بـالاترين    و پس همواره نقش نيروي انساني كارآمد. تبديل خواهند شد
در . كند يافتگي و رشد كشورها ايفا مي توسعه ةعرص را درتأثيرگذاري بر ساير عوامل  ةدرج

يافتـه اعتقـاد    رهبران و نخبگان كشـورهاي توسـعه   ةجهان مدرن مشخصه و ويژگي برجست
جـايي   هاي كلان جامعه است و هـر  كامل به اصول علم و تحقيقات علمي در تمامي برنامه

بررسـي نقـش رهبـران و    ابـة  مث بـه واقـع   كنـيم در  كه تمدن بشري را مطالعه و بررسـي مـي  
هـاي   آثـار تمـدن   ،مثـال  بـراي خلق آثار تمدني و فرهنگي بشر خواهد بود،  انديشمندان در

و  ،انديشه، اهداف ةدهند و يونان همگي نشان ،باستاني ممالكي چون روم، چين، ايران، مصر
  . است توانايي رهبران اين كشورها در اعصار قديم اين ممالك

شناخت و آگاهي از نقـش نخبگـان سياسـي و رهبـران تعـدادي از      اين مقاله هدف  در
تمـام   در. اسـت بخشيدن به امر توسعه و رشد متوازن  عينيتفرايند  ةجوامع آسيايي و مطالع

اجتمـاعي،  ــ   فراگيـر در ابعـاد سياسـي    ةمراحل اين تحقيق مقصـود مـا از توسـعه، توسـع    
گيـري آن   متوازن يا عدم شكل ةسعگيري تو و علمي است، با اين فرضيه كه شكل ،اقتصادي

توانـد   در يك كشور چيزي جز انديشه و عملكرد نخبگان سياسي و رهبران اين كشور نمـي 
هـاي   بررسي نقش رهبراني چون آتاتورك و رضاشاه در باب ايجاد زمينـه  ،مثال برايباشد، 
گيري نظـام حزبـي بـر     دهد كه بنيادهاي شكل سياسي، نشان مينهادگرايي سياسي و  ةتوسع

 ـاو دوران آتـاتورك و جانشـينان    مردم در تركيـه در آراي مبناي  درسـتي رعايـت شـد و     هب
اقتصادي نيز رسوخ پيدا كرد، اما در ايران تكثر سياسي شـكل نگرفـت و    ةتدريج به حوز به

هـا بـه    هرچند دولـت در عصـر پهلـوي    .شد شخص شاه معادل كشور و حكومت تلقي مي
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مختلـف ديگـر توجـه و تمركـز      هـاي  در حـوزه زيربنـايي  هاي صنعتي و  ايجاد زيرساخت
دورة اهتمـامي در هـر دو   ) سياسـي  ةتكثر و توسـع (تري داشت، اما به رفع اين نقيصه  بيش

  .ها وجود نداشت پهلوي
نخبگان سياسي و رهبـران ايـن كشـور     نوزدهم،قرن  در ژاپن متعاقب انقلاب ميجي در

 و هـاي اقتصـادي   دند و با استفاده از تجربيـات غـرب در زمينـه   متوازن بو ةگذار توسع بنيان
آموزشي و علمي و نيز با اتكا به فرهنگ مقتدر داخلي و سنتي حـاكم، تمركـز خـود را بـر     

امـا در   ،ژاپـن تحكـيم بخشـيدند    ةو متخصص براي آيند ،ديده نيروي انساني ماهر، آموزش
بـه   يتـرين اهتمـام   وحشي قاجارها كم نيمه گرد و ها، خاندان بيابان ايران حتي قبل از پهلوي

هـاي نوگرايانـه و مـدرن صـدراعظم مقتـدر و       پيشرفت و آباداني كشور نداشتند و انديشـه 
البته در اين . زوال خود تلقي كردند در جهتشاه را خطري جدي  باكفايت عصر ناصرالدين

ي اسلامي ايران نسبت به عملكرد نخبگان سياسي در جمهور يتطبيقي مختصر ةمقاله مقايس
  .المللي صورت گرفته است توسعه در بعد داخلي و بينفرايند و جايگاه آنان در نوع نگاه به 

  
  تاريخي ةپيشين 2.1

در باب پيشـينة تـاريخي توسـعه در     ،و زمان صدارت اميركبيرنوزدهم اواسط قرن  ايران در
 ،فرهنگي، اقتصادي ةبا شروع اصلاحات در حوز اميركبير .پيشگام بودآسيا و نقش نخبگان، 

سياسـي   ةاز دايراو اما با حذف  ،ريزي، پيشرفت و تغيير را در ايران آغاز نمود و نظام بودجه
هاي اميركبير تعطيل شد و در عصـر   عملاً اهداف و برنامه ،قاجارها يكدر عصر تارقدرت، 
  . علمي در كشور محقق نگرديد رغم تغييرات صنعتي و بهمتوازن  ةها نيز توسع پهلوي

تـدريج و بـه تأسـي از غـرب بـا       دوران رشد و توسعه بـه  ،نوزدهمقرن هم در در ژاپن 
انقلاب ميجي آغاز گرديد و ژاپن با ورود به قرن بيستم كشوري بود كه عملاً بستر رشـد و  

ات بعد از ژاپن كشـور تركيـه رونـد اصـلاح    . آن براي ورود به عصر مدرن مهيا بود ةتوسع
و با ورود به عصر جديد و ايجاد نظام چندحزبي و  كرد سياسي را در زمان آتاتورك شروع

  .برداشت ياساس يها گامتدريج در جهت پيشرفت  متكثر به
در . گـردد  ها در باب نخبگان به عهد افلاطون و ارسـطو برمـي   گيري انديشه تاريخ شكل

 ،انديشمنداني چون ويلفـرد  ،دوران معاصردر  وقرون بعد از آن در و  يماكياولپانزدهم قرن 
كه غالباً متأثر از  ،هاي خود اند و به طرح ديدگاه پردازي نموده ميخلز نظريهو تو، موسكا،  پاره
  .اند پرداخته ،هاي اجتماعي و سياسي عصر خود بوده است كنش
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سـقراط،  مربوط به دوران و بررسي جايگاه نخبگان را از عهد يونان باستان ) 1384(عنايت 
برجسـتگان و بـه    و افلاطون، حكومـت خـواص  ايدئال حكومت . داند و ارسطو مي ،افلاطون

ها و رسيدن به تعالي و  جامعه از گرفتاريرهايي افلاطون  .عبارت بهتر فلاسفه و نخبگان بود
زيـرا   ؛دانسـت  پيشرفت را در گرو تربيت و استقرار فلاسفه در رأس جامعه و حكومـت مـي  

 ،بنـابراين كـرد و   امور سياسي و قضاوت عادلانه و بدون تعصب ناتوان تلقي مي ها را در توده
  .دانست مردم مي ةتر از اصلاح تود مراتب آسان بهاي فيلسوف را  تربيت و اصلاح عده

معتقـد اسـت كـه     ،نخبگان ةپردازان در عرص يكي از انديشمندان و نظريه ،هارلد لاسول
كننـدگان قـدرت    ايـن كنتـرل   .يك جامعه هسـتند  نخبگان سياسي شامل صاحبان قدرت در

 مشخص، رهبران نوعاً ةكه در طي يك دور هستند بندي اجتماعي شامل رهبران و آن تركيب
  .خيزند ها برمي درون آن از

نخبگـان  . نخبگان فكـري و نخبگـان ابـزاري    :شوند نخبگان به دو گروه كلي تقسيم مي
و نخبگـان فكـري افـرادي هسـتند كـه      ابزاري صاحب قدرت سياسي و اقتصـادي هسـتند   

  . كنند و دورانديشي توليد مي ،نگري آيندههاي بهينه،  انديشه، فكر، روش
دانـد كـه آثـار     هاي بزرگ مـي  سازان بشر را رهبران و شخصيت تاريخ) 1984( نيكسون

معتقد است كه بود و نبود رهبـران بـزرگ در   او . ماندگاري براي پيشرفت به جاي گذاشتند
گيري تاريخ تأثير مستقيم داشته است و رهبران را بخش مهمـي از نخبگـان    شكل چگونگي
خود رهبران بزرگي  ةمعتقد است چرچيل و استالين هر يك به شيواو . داند اي مي هر جامعه

اما بدون چرچيل اروپاي غربي ممكن بود به بردگـي تنـزل كنـد و بـدون اسـتالين       ،اند بوده
  .ادي دست يابداروپاي شرقي ممكن بود به آز

سقوط، فروپاشي يا تعالي و ترقي را مرتبط با نقش نخبگـان سياسـي   ) 1368(زاده  سيف
هاي سياسي و اجتماعي و تحقق  ها در اجراي برنامه داند و انديشه و تفكر آن يك جامعه مي

افـزايش ظرفيـت    ،همچنـين  .كند ساز تلقي مي كننده و سرنوشت تعيينهاي مردم را  خواسته
  . داند سياسي جوامع را به دخالت و تأثير نخبگان سياسي مربوط مي

 و تو پاره ياسيس يةنظر در. پردازد يم خلزيو م ،موسكا ،تو پاره اتيبه نظر) 1990( باتامور
 نقـش  بـر  و باور جامعه افراد انيم يذات يبرتر به شمندياند دو نيا نخبگان، باب در موسكا
 يـة بق بـر  كـه  داننـد  يم يتياقل ةطبق را نخبگان و دارند ديتأك ابرمرد و فرهمند يها تيشخص

   .گذارند يم ريتأث ياسيس ماتيتصم بر ماًيمستق و كنند يجامعه حكومت م
اي بـه   اين اساس استوار است كه عده برگرايي  نخبه ةنظريمعتقد است ) 1998(ازغندي 
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برخوردارند و در تصميمات مهم سياسـي و   ممتازيهاي متفاوت از موقعيت  دلايل و انگيزه
با تقسيم جامعه به دو گروه اكثريت  ،كه طوريه ب .كنند بازي مي كننده يينتع ينقش اجتماعي

در قـرن  . دهد درواقع خود را بهتر نشان ميگرايي  نخبه ةفاقد قدرت و اقليت قدرتمند، نظري
و منزلـت سياسـي و    ،جامعه بـا جايگـاه، مقـام   از افراد هايي  گروهميلادي نخبه به  19و  18

شد كه از نظر سلسـله مراتبـي در جامعـه از بـالاترين موقعيـت       اي اطلاق مي اجتماعي ويژه
  . و رهبري سياسي را در اختيار داشتندبودند برخوردار 
اقتصادي  ةهاي متعدد را به ميزان توسع از ديدگاه رابرت دال، پيدايش اليت) 1381(بشيريه 

 ةنوعي با حوزه داند و تكثر منابع قدرت را ب عتي و تنوع ساختاري در جامعه مربوط ميو صن
هاي برخوردار از منابع قدرت، توان اتخاذ  و گروها به نظر. داند ميمرتبط شدن جوامع  صنعتي

   .فشار بر حكومت را دارا هستند اعمال هاي خود جهت تصميمات و سياست
مقام و موقعيتشان فراتر از افـراد   ةواسط هداند كه ب ميهايي  انساننخبگان را ) 2004(ميلز 

 ؛گـذارد  تري بر جامعه مي آثار بيش و ها بسيار مهم است تصميمات آن .عادي جامعه هستند
  .زيرا جايگاه استراتژيك و مناصب كليدي جامعه را در اختيار دارند

 و رهبـران  نقـش «را بايسـتي   »مسـتقل  ريمتغ«اين پژوهش طبعاً  يرهايمتغدر خصوص 
در  هـا  ريزي و مديريت صحيح و شـناخت ظرفيـت   ثيرگذاري بدانيم كه با برنامهأت »نخبگان

فراگيـر از تمـام امكانـات اعـم از      ةمدت و بلندمدت توسـع  راستاي حصول به اهداف ميان
متغيـر  « نيـز امر توسـعه و رشـد    .نمايند بهينه را مي ةنيروي انساني متخصص و منابع استفاد

 ،انـد  كشورهايي كه منـابع اسـتراتژيك و خـداداي كـافي نداشـته      ،مثال رايب. است »وابسته
پايين  ةاند از يك كشور با درآمد سران و تركيه توانسته ،جنوبي، مالزي، سنگاپوركرة جمله   از

بعد از سه يا چهـار   ،با اهتمام و تلاش و مديريت رهبران خود، 1970و  1960 هاي هدر ده
 يا و منطقـه  يمل يگاهجاارتقاي  .ي مدعي در منطقه و جهان قرار گيرندكشورها ةدهه در رد

انـد   بودهشان  دهد عامل اصلي اين شكوفايي رهبران و نخبگان سياسي نشان مياين كشورها 
كـرة  كشـورهايي چـون تركيـه و     خصوصـاً  .هاي خدادادي و منابع خام صـادراتي  نه ثروت

  . هم هستند 20 جزو گروه جيالمللي  جنوبي كه در سطح اقتصادي و بين
  
  تحقيق هاي و فرضيه الؤس 3.1
 ةرشـد و توسـع  فراينـد  ترين نقش را در  آيا نخبگان سياسي آسيايي مهم: ال اصليؤس

  اند؟ متوازن جوامع خود ايفا نموده
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نخبگان آسـيايي   ةالمللي توسعه چه اندازه در انديش اي و بين ـ شرايط و الگوهاي منطقه
  متوازن تأثيرگذار بوده است؟  ةرشد و توسعگيري  در جهت شكل

متوازن تـا چـه انـدازه بـه اقتضـائات       ةرشد و توسعفرايند ـ نخبگان سياسي آسيايي در 
  اند؟  جهاني توجه داشته ةو فضاي جامع ،ها زمان، ظرفيت
  : ها فرضيه

آسـيايي متـأثر از نقـش     ةمتوازن در جوامـع مـورد مطالع ـ   ةـ عامل اصلي رشد و توسع
  . ستها هاي آن ن سياسي اين كشورها و افكار و انديشهنخبگا

گيري از امكانات جهاني اين كشـورها   اي و بهره هاي داخلي و منطقه ـ تلفيقي از توانايي
  . را در مسير رسيدن به توسعه ياري نموده است

اي  ـ انگيزه و اهداف متعالي رهبران اين كشورها و استفاده از تجارب و الگوهاي منطقـه 
  .توسعه در كشورهاي مورد مطالعه كمك شاياني نموده است به

تاريخي پژوهش مطرح شـد بـه تعـاريف     ةبا توجه به بحث مختصري كه در باب پيشين
مطالب  ةاز لحاظ تئوريك در حوز. پردازيم هاي اين مقاله مي واژهكليداي از مفاهيم و  خلاصه

  .اند ريات متعددي مطرح نمودهمرتبط با مفاهيم كليدي انديشمندان داخلي و خارجي نظ
  

  توسعه .2
هـاي اجتمـاعي، اقتصـادي،     عرصه ةو گسترده كه هم ،ست فراگير، پيچيدها  اي مقوله توسعه
  . گيرد و علمي را در برمي ،سياسي

 و سـطح حيـات اجتمـاعي   ارتقـاي  روشي براي افزايش ثروت يـك ملـت و   را توسعه 
بـرداري وسـيع از    شـدن، بهـره   هايي چـون صـنعتي   دانند كه بر بنيان فرهنگي و اقتصادي مي

بـرداري از امكانـات    و بهره ،جامعه ةكنند توليد، علم محوري، اتكا به اقشار فكري و فناوري
  .وسيع جهاني استوار است

كه تبلور اين موضوع خـود را  است از يك ديدگاه به معناي تغيير عددي و رقمي  رشد
ا عمدتاً به افزايش درآمدها و توليدات مرتبط شاخص رشد ر. دهد در بحث كميت نشان مي

تري در مقايسـه بـا رشـد و     بيش ةمراتب از عمق و گستر بهتوسعه  ،به عبارت بهتر .دانند مي
افزايش رشد درآمدهاي نفتي كشورهاي  ،مثالبراي  .ها برخوردار است تأثير بر ساير شاخص

رشـد  كـه،  هرچند  ؛ورها تلقي كردتوان به معناي توسعه در اين كش خاورميانه را نمي ةحوز
  . توسعه در اين كشورها كمك كندفرايند تواند به  درآمدهاي نفتي مي
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 ،»progress« پيشرفت ،»growth«رشد (و پيشرفت  ،رشد، توسعه ةكلمات كاربردي در عرص
ها  آناما  كنند، يم يمترادف هم تلق يرا گاه )»development«توسعه  ،»advancement«ترقي 

  .هستند يمتفاوت يرتأث يكاملاً دارا يتنظر ماهاز 
تعاريف متعددي در خصوص توسعه از سوي انديشمندان اين حوزه مطرح شده اسـت  

بـودن و ايجـاز بـه     از نظر جامع اين تعريف. ها مربوط به مايكل تودارو است كه يكي از آن
م اجتماعي به سوي مستمر كل جامعه و نظاارتقاي توسعه به معناي « :تر است مقصود نزديك

  ).126: 1364 ،تودارو(» تر است زندگي بهتر يا انساني
هـا يـا    اي از يك جامعـه اسـت كـه از نظـر قابليـت      به معناي بخش برگزيده نخبه يا اليت

سياسـي بـه گـروه     ةشناسي و فلسـف  در جامعه. شود جامعه دانسته مي ةبرتر از بقيها  توانايي
و  »منزلـت اجتمـاعي  «س هـرم  أقرارگـرفتن در ر  شـود كـه بـا    كوچكي از مردم گفتـه مـي  

  .، كنترل سهم نابرابر بزرگي از قدرت سياسي يا ثروت را در اختيار دارند»امتيازات«
اقتصـادي و اجتمـاعي    ةتوسـع . اقتصادي و اجتماعي اسـت  ةسازِ توسع سبب مديريت

چه هسـت   آن. نيافته نداريم توان گفت كشور توسعه بدون اغراق مي. حاصل مديريت است
صد و چهل سال پيش، با هر معيار مادي، ژاپن كشوري بود توسـعه  . ضعف مديريت است

معناي اين حرف . وجود آورد هو عالي ب مدآكارسرعت توانست مديريتي بسيار  بهاما  ،نيافته
هرجـا فقـط سـرمايه    . اصلي جامعه مديريت است و توسـعه پيامـد آن   شرانيپآن است كه 

هاي انساني است،  به سخن ديگر، توسعه تابع كارمايه. در كار نبوده استاي  ايم توسعه داشته
 مـديريت اسـت  وظيفـة  هـاي انسـاني    همچنين توليد و هدايت كارمايه. نه ثروت اقتصادي

  .)74: 1386 ،دراكر(

دانند كه توان ايجاد  اي مي ترين نيروهاي اجتماعي هر جامعه ترين و اصلي را مهم نخبگان
پيشـرفت   .و همچنين هدايت و كنترل جامعه را دارند ،اقتصادي ،سياسي ،تغييرات اجتماعي

  .دانند پيشرفت هر جامعه را در گرو نقش نخبگان يك جامعه مي و عدم
و محتواي تحليلي و توصـيفي   علت و ضرورت نگارش مقاله خصوص درهمچنين 

 ة، نكت ـاسـت در توسعه و رشد متوازن دوران معاصر آسيايي كه در باب نقش نخبگان  ،آن
زيادي در باب نخبگان فعاليـت پژوهشـي و تحقيقـاتي    محققان حائز اهميت اين است كه 

در تحقيقات صـورت  آسيايي طور متمركز و عميق و كامل به نقش نخبگان  هاما ب ،اند داشته
اند، و هر پژوهشي بعضاً شاخه يا  حاضر نپرداختهمقالة گرفته در راستاي موضوع تحقيق و 

بررسـي شـرايط    ،بنـابراين  .اسـت اد توسعه را مورد مطالعه و بررسي قرار داده بعدي از ابع
رشد و توسعه با اتكـا بـه عامـل انسـاني جايگـاه مهمـي كسـب        فرايند كشورهايي كه در 
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تـر و   هـاي دقيـق   و مسـتند بـراي پـژوهش    تكـا عنوان الگوي قابـل ا ه تواند ب مي ،اند نموده
  .تر مورد استفاده قرار گيرد تحليلي
  

  ايران .3
نسبت بـه   ،يو ماهو يخياز نظر تار ا،يآس در توسعه يريگ شكل نديفرا نيب سه،يمقا مقام در

و  يداخل ـ يوجود دارد كه غرب بعـد از حـل تضـادها    يغرب مسائل و موضوعات مختلف
   .و متوازن قرار گرفت ريفراگ ةتوسع به دنيرس نظر از يحيصح ريمس در يا منطقه

كه  ،ـ ملت و ظهور ناسيوناليسم گيري فرايند دولت رنسانس و شكلدوران از غرب بعد 
وارد فـاز  ، هفدهماز نيمة قرن  ،دكرهاي مستقل را در مغرب زمين فراهم  ايجاد دولت ةمقدم

هـاي مختلـف علمـي و     ابـداعات و اختراعـات در حـوزه   و ي، ياز رشد، همگرافرايندي و 
  .صنعتي شد

نيازها رعايت نشـد و   دهد كه آن پيش تاريخي نشان ميهاي  بررسي واقعيت ،اما در آسيا
كشور ژاپن و ايران با شرايط كاملاً متفاوت از نظر فرهنگي،  دو، براي مثال، نوزدهمدر قرن 
در ژاپن بعد از انقلاب . براي پيشرفت و ترقي برداشتند هاي اوليه را تماعي گامجو ا ،سياسي

توسعه و ترقي جامعه كار خود را  ملتزم به امر اجتماعي معتقد وـ  نظام سياسي، 1868سال 
نخبگان  ،خبري قاجارها در عصر بيدر ايران كوشي آغاز كرد، اما  گام و با اميد و سخت به گام

ها و استراتژي سترگ  با كارشكني نسبت به انديشه مدآكارناحكومتي و نظام فاسد و  ةوابست
  . جامعه شدنداين ماندگي  صدراعظم، در اصل عامل عقب

اهــداف بلندپروازانــه و  ، 1230 -  1227هــاي  در ســال ،صــدراعظم ايــران  ،اميركبيــر
هـاي خـاص    سياسـت  .اصلاحات در نهادهاي ايران مشخص كرد ةاي در زمين پيروزمندانه

 ةو خـدمت نظـام وظيف ـ   ،تعـادل بودجـه   حسابرسي، دارالفنون، هاي دولتي، نظير كارخانه
ها در جهت تقويت دولت قاجار و ايستادگي  اين سياست ةهم. عمومي را در پيش گرفت

چه بيش از فقدان نظرات متخصصين و  گرديد، اما آن در مقابل فشارهاي خارجي اتخاذ
 ائتلاف نيرومند نخبگـاني بـود كـه از اصـلاحات     ،شد دانش فني سد راه اصلاحات مي

صدراعظم بايستد  اتديدند، اين ائتلاف تصميم گرفت در مقابل اصلاح اميركبير زيان مي
داران بزرگ،  هاي دولتي، زمين كه عمدتاً مقام ،مخالفين صدراعظم ةو نهايتاً خشم و توطئ

بـا القـاي    ،ها كـم شـده بـود    هاي آن روحانيون و دربارياني بودند كه مقرري و دريافتي
 ندو نهايتاً در كاشان به قتـل رسـاند   ،را عزل، تبعيداو شاه  توطئه توسط مادر ناصرالدين

  .)248 -  247: 1382 ،فوران(
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طبعاً رونـد حيـات    ،گرفت اگر اصلاحات و اقدامات بنيادين اميركبير در ايران شكل مي
زيـرا ثبـات و ترقـي     ؛سياسي و اجتماعي ايرانيان در ورود به قرن بيستم كاملاً متفاوت بـود 

قاجارهـا   ةاما بسـتر سـنگلاخي و ناآمـاد   . است ها در گرو اصلاحات مداوم واقعي حكومت
اميركبيـر در زمـان   . اصلاحات واقعي را به نخبگـان توانمنـدي چـون اميركبيـر نـداد      ةاجاز

كردم مملكـت   من تصور مي :گويد تبعيدش به اردوگاه مرگ به مأموران و همراهان خود مي
  . خواهد اما مملكت شاه عاقل مي ،خواهد صدراعظم عاقل مي

كـه نسـل    وجـود آورد  تحـولاتي را بـه  يركبير دوران بسيار كوتاه صدارت اماين حال، با 
  .ثير و الهام گرفتندأشاه از انديشه و نتايج آن ت خواه در دوران مظفرالدين مشروطهرهبران 

توسط دولت يعني به كوشش  ،اي كه شكل و محتواي مدرن داشت اولين مدرسه ،دارالفنون
ماندگي ايـران را در   اميركبير با روشني فكر علل عقب .سيس شدأت، 1851اميركبير در سال 

نظـام،   همچـون سـواره  هـايي   رشـته او تدريس . مقابل ساير كشورهاي قدرتمند دريافته بود
. شناسي را بـراي متخصصـين داخلـي در نظـر گرفـت      و معدن ،نظام، طب، داروسازي پياده

ر شد، درنتيجه با ترجمه ثيرگذاأسيس اين مدرسه بعداً در شروع حركت نوسازي كشور تأت
پيـدا  آشـنايي  دانش كشورهاي پيشـرفته  با تري از مردم  طبقات وسيع و چاپ كتب جديد،

دارالفنـون بـا رويكردهـاي روشـنفكري و      ةالتحصـيلان مدرس ـ  فـارغ  ،كه طوريه ب كردند،
گيـري انقـلاب    تدريج خلق كردنـد كـه در شـكل    نسلي را به تجددخواهي و تحول فكري،

  .)54: 1382 ،مطيع(اساسي داشت  ثيرأمشروطه ت
اعم  ،جايگاه مالكيت ،هاي سياسي ماهيت تكثرگراي نظام ةواسط هدر كشورهاي پيشرفته ب
گيـري نهادهـاي    اساس شكل  برو نيز خاستگاه طبقات اجتماعي  ،از مالكيت مادي و معنوي

سياسـي  سياسي و اقتصادي كاملاً روشن و مورد اعتناي هيئت حاكمه و قـدرت  ـ  اجتماعي
 ،كه   در حالي .ندبخش و خوبي در جامعه برخوردار تعادل ةمتوسط از رتب ةحاكم است و طبق

شخص و طبقـه نـه تنهـا محلـي از اعـراب       ،از جمله در ايران ،يافته هاي غيرتوسعه در نظام
ها بـه قـدرت    نآوابستگي  ةها تابع نوع و درج بلكه ماهيت و اختيارات آن ،نداشته و ندارند

اي جز قدرت براي تعيين جايگـاه اشـخاص و طبقـات قابـل تصـور       است و ضابطهحاكم 
گيـري   شـكل فراينـد  هـا بـه    اسـتقلال آن  ةثيرگذاري طبقات و زمينأتمنشأ در غرب  .نيست

 ،كـه    در حـالي . و رسميت قانوني آن در اين جوامع كمك نمود كارآمدمالكيت خصوصي و 
  ، ازجمله ايران ،نيافته در كشورهاي توسعه

س آن، در نتيجـه دولـت   أقرار داشته، نه فقط در ر) فوق جامعه(دولت در فوق طبقات 
ارچوبي تحت عنوان قانون هدر خارج از خود مشروعيت مستمر و مداومي نداشت و چ
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دولت وجود نداشت و معنـاي دقيـق اسـتبداد هـم همـين اسـت        ةبراي تعيين محدود
  .)7: 1373، كاتوزيانهمايون (

اجتماعي و اقتصادي هم پهلوي اول و هـم پهلـوي دوم اقـداماتي در    از نظر ساخت 
 ييضـا قهاي اجتماعي، دانش عمومي، ايجـاد دانشـگاه، نظـام     نوسازي زيرساخت ةزمين

ثر از أعمومي، نظام آموزشي نوين و نيز برقراري الگوهاي مت ـ ةمدرن، نظام خدمت وظيف
امـا   ،انجـام دادنـد  زيربنـايي   و امـور  ،اقتصادي، اجتماعي ةدانش فناوري غربي در حوز

 ةتـوازن در توسـع   دهـد كـه عـدم    ها و تحقيقات متعدد اين را نشان مي واقعيت پژوهش
در  طور بـالقوه و بالفعـل  ه در هر نظام سياسي برا ثباتي  هاي بي سياسي و اقتصادي زمينه
 سقوط نظام پادشـاهي در ايـران   ،گران سياسي از تحليل بسياريبطن خود دارد، به زعم 

زيرا عدم مشاركت  است؛ تعادل و توازن بين دو بخش مهم جامعه نوعي مرتبط با عدم هب
تدريج عدم مشروعيت سياسي را به  سياسي واقعي نخبگان و مردم در ساخت قدرت، به

ثباتي جزئي يـا كلـي در ابعـاد حكومـت      بي و بعضاً يمدآناكاردنبال دارد و متعاقب آن 
  .ناپذير است اجتناب

كه از حداقل پايگاه اجتمـاعي   توانست بر قدرت باقي بماند به شرط اين رضاشاه ميشايد 
و چون چنين نبود تضادهاي نظام جهاني  ماند مييا مشروعيت در داخل كشور برخوردار 

هـاي   زمينـه  فراهم ساخته بود، 1304 -  1300 هاي به قدرت رسيدنش را در سال ةكه زمين
گيري رضاشاه نيروهاي اجتمـاعي كـه    ك ديد و با كنارهاو را نيز تدار 1941/1320سقوط 

هاي بعـد فـراهم    هاي اجتماعي دوره آزاد شدند و راه براي جنبش ،زير فشارهاي او بودند
  .)381: 1382، فوران(گرديد 

در فرهنگ ايراني تئوري توطئه در كنار تصور بهترين تصميمات كه خـاص حكومـت   
 ـ ذهن حكومت و ال ةاست ساخته و پرداخت  ةسـيطر  ،كـه  طـوري ه يگارشي حاكم اسـت، ب

فرهنگ شايعه در ايران و نيز فرهنگ شفاهي بر فرهنگ مكتوب و نوشتاري همواره نشـان  
  . اعتماد متقابل بين مردم و حكومت دارد از عدم

سالاري نظـامي در ايـران بـا وجـود برخـورداري از امكانـات مناسـب،         ارتش و ديوان
نقش كارگزار اليگارشي حاكم و مدافع مطلق سـلطنت نـه منـافع مـردم، همـواره       ةواسط هب

جوار در تحولات سياسي اجتمـاعي   نتوانست نقش مثبتي همچون ارتش در كشورهاي هم
شاه بـا حـذف دو حـزب فرمايشـي     ، 1970 ةاز سوي ديگر در اواسط ده. ايران ايفا نمايد

هـا در ايـن    نخبگـان و گـروه   ةهمعضويت  و الزام رستاخيزقبلي و ايجاد نظام تك حزبي 
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حزب دولتي و تهديد مخالفين براي خروج از كشور در صورت اعتـراض يـا عـدم قبـول     
آخرين ميخي بود كـه بـر تـابوت نظـام      ،هاي حزب واحد و شخص اول مملكت سياست

هـاي پشـت سـر خـود را      سياسي خود زد و با خائن قلمدادكردن مخالفين عملاً تمام پـل 
  . طرفه شد اش با مردم و نخبگان و روشنفكران منتقد سيستم كاملاً يك د و رابطهويران كر

عنوان شخص اول مملكت در رأس آن قرار داشت جهتـي جـز   ه نظام حكومتي كه شاه ب
كه در دوران انقلاب سفير انگلسـتان   ،آنتوني پارسونز .در پي نداشتتمركزگرايي تشديد 

جـا مثـل شـركتي اسـت كـه شـاه        اين’: كند دا نقل مياز قول اميرعباس هوي ،در ايران بود
ترتيب شاهان پهلوي هماننـد   بدين .‘شوم و من مديرعامل آن محسوب مياست رئيس آن 

ي را دادند و درنهايت هـر حركت ـ  قدرت را تشكيل مي ةمركزي منظوم ةشاهان قاجار هست
شـاه غايـت   . كردنـد  مـي   خارجسياست  ةاز صفحبود جهت خلاف كانون منظومه  در كه

خود بايد بـه اجبـار در   علايق طبقاتي و  أمردم بدون توجه به منش ةتمام كارهاست و هم
  .)114: 1377 ،ازغندي(برابر او تمكين كنند 

فراينـد  اما چرا نخبگان سياسي طـراز اول در سيسـتم حكـومتي پهلـوي نتوانسـتند در      
شايد جواب آن چيزي  ؟دها و اقدامات شخص شاه تأثير بگذارن تحولات جامعه بر انديشه

فرهنگي و سياسي در جامعـه   ةغير از ساختار استبدادي انتقادناپذير حكومت و عدم توسع
هـاي   گـو بـا ماهيـت نظـام     طلـب و پاسـخ   فراگير، مشاركت ةتوسع ،به عبارت بهتر .نباشد

  .استبدادي سازگار نيست
هاي  از ضرورتسياست كنترل جمعيت و تركيب نيروهاي سياسي پرنفوذ توسط شاه يكي 

به اين معنا كه نخبگان و افرادي كه بـه  . شد انتخاب و گزينش نخبگان سياسي محسوب مي
ها يا دانش خود بـالقوه جـزو    علت شهرت و مقبوليت غيرعادي، فرهمندي، ثروت، مهارت

با پيشنهاد و مقام و مناصب داراي منزلت يا  ،شدند نخبگان يا نخبگان مخالف محسوب مي
كرد كه اين افراد را با  شاه تلاش مي. شدند نخبگان هدايت مي ةها به درون حلق ساير پاداش

يـا   ،ها دادن مشاغل و مناصب بالا در ديوان سالاري اداري، دربار سلطنتي، پارلمان، دانشگاه
يك كاسه و منسجم كرده  نظر بافراد صاحمثابة  بههاي سلطنتي  هريك از بنيادها و كميسيون

  .)43: 1387، زونيس(د درآورد اختيار خو  و تحت

كــه در اوايــل قــرن بيســتم و در دوران قاجارهــا بــراي  ،امريكــاييمورگــان شوســتر 
بگيـران   ها و اعانه نيز به موضوع مستمري ،دادن به امور ماليه به ايران دعوت شده بود سامان

 ـدر قالب ليست محرمانه و غيرقانوني براي خواص يا افراد مورد نظـر حكومـت از خزا    ةن
  .كند خالي دولت اشاره مي
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و محمدعلي فروغي كه  ،اي چون تيمورتاش، داور در دوران پهلوي اول نخبگان برجسته
ظن احتمالي جانشـان  وءبديلي داشتند، با يك ترديد و س در تحكيم قدرت رضاشاه نقش بي

  . آميز رضاشاه از دست دادند كلي در راستاي ذهنيت توطئه بهيا موقعيتشان را 
دوران محمدرضا پهلوي نيز اشخاص مورد وثوقي چون اسداالله علم، منوچهر اقبـال،  در 

خــدمتي و  خــوش ةواســط هو هوشــنگ انصــاري بــ ،اميرعبــاس هويــدا، جمشــيد آموزگــار
ها در بالاترين مناصب حكـومتي   اعتمادسازي طولاني و با نبوغ شخصي توانسته بودند سال

هاي كليدي حكومتي در ركاب شاه و مجري  اهو جايگ ،وزيري، وزارت دربار اعم از نخست
هـا از نظـر خاسـتگاه اجتمـاعي و      كدام از آن باشند، اما هيچاو هاي  صرف منويات و انديشه

تعديل نسبي قـدرت   برايهاي شاه  توجهي بر افكار و انديشه سياسي نتوانستند تأثيرات قابل
وق عمومي جامعه و بخشيدن به حداقل حق به سمت حركت در جهت رسميتاو و تشويق 

 دايره و نفوذ قدرتش عمـلاً نقـش كـارگردان در    ةواسط شاه به. در مسائل كلان داشته باشند
  . كرد بازي مي ها را صحنه ةهم

هـاي   مكـانيزم  تفرقه ميان نخبگـان بـود،   ةجا كه حفظ قدرت سلطنت مستلزم ادام از آن
 ـ  تفرقـه  زدن بـه ايـن   گوناگون بـراي دامـن   شـد و ايـن نفـاق و     كـار گرفتـه مـي   ه هـا ب

طـرف و   شد تصويري از شاه به عنوان داوري بي شده باعث مي حسابهاي  چيني توطئه
هاي متنازع در راستاي مصالح ملت ترسيم كنند و با وجـود   خواهان همكاري بين گروه

وزيـران، وزيـران،    كه نخبگان حاكم از اعضاي سلطنت، بلندپايگان دربـار، نخسـت   اين
 ،ها، علماي برجسته، صاحبان صنايع ارتش، ديپلمات ةپاي سران بلندنمايندگان مجلس، اف

ي نداشـتند  ثرؤها قدرت كارسـاز و م ـ  آن رغم مواضع رسمي، بودند، بهو سران عشاير، 
  .)37 - 35: 1372، عظيمي(

هاي مهم و تأثيرگذار در تـاريخ تحـولات اجتمـاعي و     بررسي جايگاه افراد و شخصيت
علوم انساني بوده است كه  ةهاي پژوهش در حوز مايه از دستسياسي كشورها همواره يكي 

هـاي مختلـف    ايران در دوران ةدر اين ميان نقش و جايگاه مصدق در فرايند تحولات جامع
  .تأمل است قابل

تحولات و تغييـرات  منشأ محمد مصدق در دوران حيات سياسي خود همچون اميركبير 
شـدن صـنعت نفـت و دوران     جريـان ملـي   هـا رهبـري   تـرين آن  مهـم از اي بـود كـه    عمده

توان ذكر كرد كه در تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايران همواره  را مياو وزيري  نخست
  .بديل داشته است نقشي بي
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اصلي اسـتوار بـود،    اساس دو محور  سياسي بر ةسياست مصدق طي بيش از نيم قرن مبارز
مصـدق در   .كراسـي وبراي اسـتقرار دم  دفاع از استقلال سياسي و اقتصادي ايران و كوشش

منفي بود، يعني مخالف با دادن هر نـوع امتيـاز بـه     ةدفاع از استقلال طرفدار سياست موازن
مبارزه  ،يعني ؛خود هوجو ةبيگانگان، مصدق در سراسر زندگي مبارزه با امپرياليسم را در كلي

و  ،، شـيلات شـمال  گمركي، مستشـار خـارجي، بانـك شاهنشـاهي     ةبا كاپيتولاسيون، تعرف
هاي انحصارطلب بـه ايـران    از هجوم قدرتدنبال كرد و تصويب قانون تحريم امتياز نفت 

   .)188 -  187: 1377، رضاقلي(جلوگيري كرد 

واقعــي و طرفــدار جــدي اســتقلال ايــران، نظــام  رلمــانترمصــدق در مجلــس يــك پا
بعـد از   .ضد استبدادي بـود  ةو هويت ايراني و داراي روحي ،، حقوق شهروندييدموكراس

، 1323اول تهران وارد مجلـس شـد و در سـال     ةعنوان نماينده خروج رضاشاه از كشور ب
هرگونه واگذاري امتيـاز نفـت در   طي آن طرحي در مجلس مطرح و به تصويب رساند كه 

اساس همين ممنوعيت قانوني بود كه احمد   كشور به خارجيان ممنوع شد و بر ه ازهر نقط
با اطلاع كامل از آن در جريان مذاكرات بـا   ،وزير باتجربه و سياستمدار وقت نخست ،قوام

واگذاري امتياز نفـت شـمال    ةها از آذربايجان و تبريز وعد كردن روس استالين براي خارج
ا درواقع اين اقدام بسيار زيركانه كـه عمـلاً   مپس از خروج ارتش سرخ را به استالين داد، ا

ها بـدون اميتـاز    زيرا روس ؛ها شد باعث عصبانيت روس ،س مواجه شدبا منع قانوني مجل
خاك ايران را ترك كرده بودند، حتي استالين تهديد به اشغال مجدد خاك ايـران كـرد كـه    

از نظر اهميـت، ايـن   . مواجه شد ،مريكاارئيس جمهور وقت  ،با تهديد متقابل هري ترومن
هـاي   ترين بازي ياسي كشور و يكي از مهمورزي قوام را بايستي جزو افتخارات س سياست

شـدن صـنعت    سياسي موفق نخبگان قرن بيستم در سپهر سياسي ايران بعد از جريان ملـي 
حاصل اتحـاد و اجمـاع    وعطفي در تاريخ معاصر كشور است  ةنفت قلمداد نمود، كه نقط

بـا   كـه هاي اسـتعماري كشـورهاي قدرتمنـد     نخبگان سياسي در مقابله با سياستنانوشتة 
سـتبدادي بـه لحـاظ عـدم تـوازن در      اهـاي   نظـام . درايت قوام به سود كشور خاتمه يافت

همواره مستعد تغييـرات   ،و وجود افراط و تفريط در اقدامات جاري دها و عملكر سياست
در همـين راسـتا   . هسـتند  خود ةهاي موجود در جامع شتابان و ناگهاني ناشي از نارضايتي

نويسـندگان   ،ها از جمله نيكي كدي و شائول بخاش انقلاب ةان حوزپرداز تعدادي از نظريه
هـاي   گيري انقلاب اسلامي در ايران را ناشي از عملكرد و سياسـت  هاي شكل غربي، ريشه

اقتصـادي   ةآميز محمدرضاشاه و نيز رشد شتابان و ناموزن در حوز پاردوكسيكال و تناقص
  .دانند ايران آن عصر مي ةو صنعتي جامع
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و  متوسـط جديـد   ةاقتصادي و اجتماعي نوسازي را شروع كرد و درنتيجه طبق ةر حوزشاه د
سياسـي   ةحوز جمله  ازهاي ديگر  اما نتوانست در حوزه ،كارگر صنعتي را گسترش داد ةطبق

حكومت و ساختار اجتماعي را فرسوده  ةپيونددهند ةنوسازي ايجاد كند و اين ناموزوني حلق
هـاي حـاكم و    ميان نظام سياسي و مردم را بست، شـكاف بـين گـروه   هاي ارتباطي  راه. كرد

هاي ارتباطي اندكي را كـه   كه پل تر از همه اين تر كرد و مهم نيروهاي اجتماعي مدرن را بيش
ويژه بـازار و مراجـع دينـي     هب ،نهاد سياسي با نيروهاي اجتماعي سنتي ةدر گذشته پيونددهند

شـكاف ميـان نظـام اقتصـادي و اجتمـاعي       1356ال ويران ساخت، بدين ترتيب در س ،بود
چنان عريض بود كه تنهـا يـك بحـران اقتصـادي      نيافته آن يافته و نظام سياسي توسعه توسعه

بـيش از حـد و نـه    توسـعة  پس انقلاب نه بـه دليـل   . توانست كل رژيم را متلاشي سازد مي
   .)254 -  252: 1381 ،نآبراهاميا(ناهمگون روي داد  ةبلكه به سبب توسع ،نيافتگي توسعه

. زنـد  ست كه دست به اصلاحات مـي زماني ا ترين زمان براي يك حكومت بد خطرناك
تواند پادشاهي را قادر به حفظ تخت و تاجش نمايد كه پس  تنها سياستي سخت ماهرانه مي

شكوه و . از مدتي دراز از حكومتي جابرانه دست كشد و به اصلاح وضع اتباع خود بپردازد
اي  در لحظه گرديد تحمل مي ،رسيد نشدني به نظر مي كه حل ها به دليل اين شكايتي كه مدت

 ـ  گردد تحمل كه امكان از ميان برداشتنش در ذهن مردم متصور مي رسـد   نظـر مـي  ه ناپـذير ب
  .)177: 1362 ،دوتوكويل(

مبتنـي   بعد از انقلاب اسلامي و شروع حكومت اسلامي ساختارهاي جديدي كه عمدتاً
هاي مهمي چون  در اين زمينه مقوله .اركان جامعه حاكم شد ةبر هم ،هاي ديني بود بر آموزه

هدايت و رهبري صحيح و براي داري به سبك مدرن و دانش سياسي كافي  حكومت ةتجرب
  . متعادل جامعه حائز اهميت است

گونـه   هـيچ رسيد روحانيون بخواهند قدرت را به دسـت گيرنـد،    نظر نميه بكه  جايي آناز 
حكومت در زمان آنان بـيش   ةتجرب ،از اين رو .داري نديده بودند آموزش نيز براي مملكت

نظران بسـياري از   نظر يكي از صاحبه ب. از هر چيز شكل آزمون و خطا را به خود گرفت
شده براي انجام كارهـاي اقتصـادي،    انباشته ةنخبگان ايران نخبگان تصادفي هستند، و تجرب

 داري ندارنـد و يكـي يكـي بايـد تجربـه كسـب كننـد        و اصولاً مملكت ،نگيسياسي، فره
  ). 382: 1376 ،القلم سريع(

 
  ژاپن .4

مـيلادي بـا تركيـب مناسـبي از     نـوزدهم   در ژاپن نخبگان و رهبران انقلاب ميجي در قـرن 
سنتي  يها نيآئپذير و  تجربيات و دانش وابسته به غرب و نيز با اتكا به فرهنگ اصيل و نظم
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 ـرا و آموزشـي  زيربنايي اقتصادي و  ةهاي توسع زمينه خود در كنار ورود به دنياي مدرن، ه ب
  . صورت كاملاً هدفمندانه و ارادي آغاز كردند

دادن موفقيت ژاپن به  المللي نسبت تر محققان امر سياسي و بين ترين استدلال از ديد بيش قوي
دولـت نقـش   ، 1868از شروع دوران جديد در سال . آن با اقتصاد است ةنقش دولت و رابط

كـه   طـوري ه جامعه و مسائل سياسي ژاپن بازي كرده است، ب ةخاصي در سازماندهي دوبار
  ).69 -  68: 1379لارسون (ثر با غرب به رقابت بپردازد ؤم اي ه گونهتواند ب اين كشور مي

اين كشور است،  ةهاي برند ژاپن يكي از برگنيروي انساني  ةدر دوران معاصر نيز توسع
به عوامل تكنولوژي و آن را درصد  30 ارزش ثروت اين كشور ةكه از نظر محاسب طوريه ب

 اين كشـور خـالق  پيشرفتة دانند و بخش نيروي انساني متخصص و  فني و مادي مربوط مي
ژاپــن يكــي از  .اســت آنالمللــي  هــاي علمــي و بــين مجمــوع ثــروت و ارزشدرصــد  70

بـالا،   ةسـران  درآمـد  ثبات و توازن سياسي و اقتصادي،. ترين كشورهاي دنياست يافته توسعه
هاي نخبگان و رهبران سياسـي ايـن    هانديشمرهون  مد،آاركتكثر سياسي و بخش خصوصي 

يافتگي داشتن بالاترين سطح  و فاكتور بسيار مهم ديگر اين كشور در بعد توسعهاست كشور 
المللي و دانش روزجهاني در كنار نيروي انسـاني مـاهر و متخصـص در قـرن      بين تعاملات

  . بيستم و بيست و يكم است
شـود و آمـوزش در ايـن     ارزشمندي تلقي ميدارايي در اين كشور معلمي و آموزگاري 

 220آموزش در اين كشور با  .عملي و اجتماعي دارد تا فردي و تئوريك ةتر جنب كشور بيش
از . روز آموزشـي در امريكـا بـالاتر اسـت     180مراتب از  بهآموزان  براي دانش روز در سال

ساله بـه بـالا از شـرايط تحصـيل و      7كودكان درصد  100در ژاپن  1910تا  1868انقلاب 
  . هاي آموزشي منظم برخوردار بودند برنامه

و توانا بود و از سطح بالاي  ،دارآمژاپن داراي نيروي انساني متخصص، ك 19در پايان قرن 
صنعتي و اقتصـادي و فنـي و علمـي برخـوردار بـود و حتـي        يها رشته ةآموزشي در هم

ملي مخـتص   درآمدسياست ورود نيروي انساني ماهر از غرب را دولت ميجي ادامه داد و 
 چرايـي ال ؤاي افزايش داد و در پاسخ به س ملاحظه طور قابله به آموزش نيروي انساني را ب

دسـت و همگـي از    پيشرفت ژاپن بايد گفت كه نخبگـان ژاپـن در ايـن دوره تقريبـاً يـك     
  .)223: 1382، مطيع( ندر بودتحصيلات مدرن و غربي برخوردا

ساختار نظام حكومتي ژاپن و قانون اساسي اين كشور در عين حال كـه داراي امپراتـور   
اسـاس سيسـتم پارلمـاني      ومت برشود، اماً حك عنوان مظهر اتحاد مردم تلقي ميه باست كه 
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گيري پيرامون مسائل  تصميم ركنترين  عنوان عاليه شود و پارلمان ب مشابه انگلستان اداره مي
وزير از بين نمايندگان پارلمـان انتخـاب و بـا     مملكتي تعيين گرديده است و درواقع نخست

احـزاب آزاد   اين كشـور و همچنـين تشـكيل    حزبي در گردد و تكثر يد آنان منصوب ميأيت
 ،سعادت هدف اصلي ژاپن در مناسبات خارجي و سياست خارجي بر برقراري صلح، .است

مين صلح جهاني و رفاه تمام بشريت از طريـق  أو آزادي براي مردم اين كشور و كمك به ت
همكاري جهاني استوار است و از نظر توليد ناخالص داخلي برابر آمارهاي صـندوق   ةتوسع
 10حـدوداً   2009تـا   2004هـاي   و بانك جهاني كشور ژاپـن در بـين سـال   المللي پول  بين

توليد ناخالص جهان را دارا بوده اسـت و بعـد از امريكـا    درصد  10تر از  يا كمي كمدرصد 
گذاري خارجي و هم بالاترين  دومين جايگاه اقتصادي دنياست كه هم بالاترين حجم سرمايه

  . هاي جهاني را داشته است كمك
صالح و ملي و فرهنگ خاص، مديريت متناسـب و انتخـاب صـحيح تكنولـوژي،     رهبري 

هاي خارجي، اصلاحات ميجي،  همگاني، كمك اتحاد ،)اي بودن جزيره(جغرفيايي وضعيت 
عنوان يكـي از آداب و سـنن   ه جمعي ب پارچگي نژاد و زبان، كار دسته نبودن، يك مستعمره

يع بنيادي و تدوين مقررات، تعليمات مذهبي گذاري به موقع صنعتي در صنا قديمي، سرمايه
از عوامـل  [ و پشـتكار جـويي   صـرفه قناعت،  ةبودائيزم و شينتوئيزم، اهميت خانواده، روحي

  ). 25: 1384 ،واردي(است اين كشور  ]موفقيت

نوع نگاه نخبگان دو كشـور ژاپـن و ايـران در ايجـاد مشـروعيت و عوامـل        ةمقايس
مشروعيت تا حدودي روشن خواهد نمود كه علت پيشرفت يا عـدم پيشـرفت ايـن دو    

  .كشور چيست
هـاي   يـن بزرگـي بـه مدرنيتـه و انديشـه     هاي نوين اسـت د  توسعه كه محصول انديشه

الزاماً دشمن و ضـدمدرنيته   ،تاريخي دارد ةتسنت كه ريشه در گذش ةنوگرايانه دارد، اما مقول
هاي سياسي و اقتصادي  ترين نظام بسا تركيب متعادل اين دو مقوله حتي در مترقي چهنيست 
خـود را   ةدرواقع جوامعي كه هويت گذشت .قبولي را به دنبال داشته باشد مثبت و قابل ةنتيج

جمله ژاپن   از ،اند مند شده تي بهرهدرس ههم ب ياما از دستاوردهاي جديد بشر ،اند حفظ كرده
جهاني  ةخود و جامع ةترقي در جامعفرايند عمق بخشيدن به  ةهمواره در حوز ،و انگلستان

  . اند داشته خود ةدر جامعرا بالايي نظم اجتماعي همواره اند و  بوده سرآمدهم 
شـرق آسـيا مـورد اقبـال      ةژاپن براي تمام كشورهاي منطق ةاز سوي ديگر الگوي توسع

هـاي فرهنگـي و    با استفاده از آمـوزه ها  آنرهبران و نخبگان سياسي و علمي قرار گرفت و 
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قـرن  (سياسي اين مناطق و هژموني علـم و تكنولـوژي در تمـدن ژاپنـي در دوران معاصـر      
درواقـع   .جوامع خود اعمـال كردنـد   ةجويان جسارت لازم را در اجراي اهداف ترقي) بيستم
هـاي رهبـران و    اصلي عملكرد و انديشـه  ةشناسي و دنبال علم و تجربه رفتن خميرماي نزما

متعـادل و متـوازن    ةهـا و توسـع   ايجـاد زيرسـاخت  فرايند نخبگان سياسي اين كشورها در 
قبـول   از توازن قابل تاًبرخي كشورهاي مورد مطالعه نسب ،كه طوريه ب. كشورشان بوده است

و اجتماعي با رويكرد اقتصاد آزاد و تكثـر سياسـي و    ،اقتصاديهاي سياسي،  عرصه ةدر هم
  .حزبي برخوردار هستند

  
  تركيه .5

هـاي مشـكلات و    ريشـه خاورميانـه درواقـع تـا حـدودي      ةهاي سياسي منطق ـ نظام ةمقايس
دهـد و در همـين    علوم سياسي قـرار مـي   ةعرصمحققان هاي موجود را پيش روي  بست بن

، 1940و  1930ة تاريخي و سياسي حيات رضاشاه با آتاتورك در دهراستا به بررسي تقارن 
منشـأ  اتفاقاً هـر دو نيـز    كهپردازيم  مي ،عنوان حاكماني با ماهيت نظامي در ايران و تركيهه ب

اما فرجام دو نظام حكومتي بعد از اين دو  ،اند هآثار نسبتاً گسترده و بنيادين در كشورشان بود
شاه با ديدار تاريخي خـود از تركيـه    رضاهر چند . رئيس نظامي حكومت كاملاً متفاوت بود

هاي آتاتورك در ايران بود، اما آتـاتورك در مقايسـه بـا     ها و انديشه به دنبال اجراي سياست
به غرب داشت كه همين  تري نسبت و اطلاعات بيش ،داري، دانش حكومت ةرضاشاه تجرب

هاي سياسي و اجتماعي كشـورش و   نيازها به او در هدايت پيشرفت تجربه و آگاهي از پيش
  .ثير اساسي داشتأت كارها راهرسيدن به 

امـا   ،كـرد  در هر دو كشور ارتش نقش مهمي در تحولات سياسي و اجتمـاعي ايفـا مـي   
نفوذ و حيات خلوت  ةيشه زير حوزتفاوت دو ارتش در اين بود كه ارتش در ايران براي هم

در تركيـه  ولـي  شاه باقي ماند و امكان و مجال ظهور هويت مستقل و خاص را پيدا نكـرد،  
تا بـه  هايي در مقاطعي از تاريخ سياسي و اجتماعي اين كشور،  ارتش با داشتن فراز و نشيب

 ـخود ايفا كرده است جامعة كننده و راهبردي در مسائل  نقش تعيينامروز،   ةواسـط  هو اين ب
بـردن بـه علـل     گرفتن از گرايش به حكومت فردي و پي اعتقاد رهبري اين كشور در عبرت

  .هاي زندگي و مناسبات بود حوزه ةپيشرفت غرب در هم
 مقتـدر به عنوان يك مارشال نظـامي، حـاكمي    ،معروف به آتاتورك ،مصطفي كمال پاشا

كرد و حتي مخالفان خود را سركوب  ميقدرت آميز و آشكار اعمال  صورت تحكم هبود كه ب
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زندگي شخصي، فـردي   ةرساند و در حوز ييد مجلس ميأنمود، اما اقدامات خود را به ت مي
تغييـرات   ةاز تاريخ اهتمام جدي خـود را در زمين ـ  اندوزي آتاتورك با تجربه. كاملاً آزاد بود
  . نوين اتخاذ كرد ةكننده در راستاي ساختن تركي اساسي و تعيين

 ةمدرن شكل سياسي و درواقع موجوديت خويش را وامدار يك رهبر برجسـت تركية دولت 
جمهوري خود تصميم  سال رياست 15آتاتورك در طي . است) آتاتورك(نظامي و سياسي 

نوسـازي اجتمـاعي،    ةگرفت بر شكوه نظامي خود تكيه نكند و به جاي آن وي يك برنام ـ
اين تحولات ژرف . هايش تكان داد ريشه شور را تاو سياسي را آغاز كرد كه اين ك ،فرهنگي

 .و قانون همراه گرديد ،هاي مديريت، آموزش در نهادهاي مهم با اصلاحاتي عمده در زمينه
. بـود  ارآمـد قضائيه مستقل و ك ةآميز يك قو هاي مهم آتاتورك ايجاد موفقيت يكي از كمك

هـاي   سياست خارجي، تحكيم قدرت ملي و پرهيز از گرفتـاري  ةسياست آتاتورك در زمين
را قادر ساخت تا تركيـه را از گزنـد    اين سياست وي بود كه عصمت اينونو .المللي بود بين

   .)211: 1383 ،حافظيان(جنگ جهاني دوم به دور نگه دارد 

قـدم در   بـه  سياسـي قـدم   ةدرواقع انقلاب آتاتورك در جهت نوسازي و جنـبش توسـع  
فراينـد  آنان  ةكاران هاي محافظه قبلي و سنت ةركت بود و با پشت سرگذاردن هيئت حاكمح

جملـه ايجـاد     ازمتوسط جديد را وارد فاز نوسازي اجتماعي و سياسـي   ةانتقال نخبگان طبق
  . نهادهاي سياسي و احزاب تأثيرگذار نمود

سياسـي   ةتوسـع  همين تحولات ساختاري و داراي آثار بلندمدت بود كه صحنه را براي
اجـازه يافـت در    وفـراهم سـاخت   ) كراتوحزب دم(بعدي همانند زايش يك اپوزيسيون 

طور ارادي از   بهدر اين رويداد كمياب سياسي رژيمي اقتدارگرا . انتخابات به پيروزي برسد
 ةگيري كرد، عصمت اينونو يعني يك كماليست وفـادار تصـميم گرفـت اجـاز     قدرت كناره

  .)141: 2000، اسپرينگبرگ( پيروزي اپوزيسيون را بدهد
هاي قبل متعلـق   خود به نسل ،جمهور جانشين آتاتورك رئيس ،هر چند عصمت اينونو

دادن قـدرت   از دستة و بدون واهمباور داشت نظام چندحزبي و تكثر سياسي به اما  ،بود
مرحلـة  ظام چند حزبي بـه  سياست ناو در كمال اقتدار بعد از جنگ جهاني دوم با تصميم 

  .آمداجرا در
كرات وحزب دم(از حزب رقيب ) خواه خلق حزب جمهوري(و زماني كه حزب حاكم 

صدر پيروزي رقيب  ةمبارزات انتخاباتي شكست خورد با سع در) به رهبري عدنان مندرس
و تكثر سياسي براي خـود و  تساهل  ةرا پذيرفت و سنت بسيار حسنه و ماندگاري در حوز

  . روز و حتي امروز جا گذاشت آن ةتركي ةجامع
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سـال   50شـده از   ايجـاد قـدر و مغتـنم    امروز نيز با برخورداري از ميـراث گـران  تركية 
اي و نيز شـناخت و بصـيرت    منطقه المللي و گذشته توانسته است با ايفاي نقش مثبت بين

اقتصادي و صـنعتي   هاي هاي ژئوپولتيكي خود و منطقه با ايجاد زيرساخت كافي از ويژگي
توجهي  هاي توريستي در كنار نظام چندحزبي و پارلماني موفق خود به سطح قابل و جاذبه

توليد ناخالص اين كشور با حفظ رونـد   ،كه جاييتا  .از رشد اقتصادي و توسعه دست يابد
آمارهاي صـندوق   اساس  برو علمي  ،هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي زمينه ةتوازن در هم

سـطح   كشـور اول دنياسـت و   20حـال حاضـر جـزو     المللي پول و بانك جهـاني در  بين
 ةتعاملات جهاني كشور تركيه در سطح مناسبي قرار دارد و با وجود عدم ورود به اتحادي ـ

اي در  اساس شرايط جهاني و منطقـه   هاي درست و منطقي بر اتخاذ سياست ةواسط هاروپا، ب
ايـن  . شـود  اي محسـوب مـي   مؤثر جهاني و منطقـه  عنوان يكي از بازيگرانه حال حاضر ب

ميليـارد دلار   21حـدود   2006ميليون نفر توريست در سـال   6/22با جذب بالغ بر  كشور
  . يازدهم جهان قرار گرفت ةدرآمد داشت و در رتب

بـا   ،همچـون رجـب طيـب اردوغـان و عبـداالله گـل       ،رهبران حـزب عـدالت و توسـعه   
) وزيـر دولـت رفـاه    نخسـت (الدين اربكان  نجممامداري تلخ دوران ز ةگرفتن تجرب درنظر

گرفتن از آن زمـان از اقـدامات و    آنان با درس. مصمم هستند از تكرار آن تجربه بپرهيزند
شـدت عليـه آنـان     بـه جمله ارتـش را    ازتواند نخبگان سكولار تركيه  هايي كه مي سياست

كننـد تـا بـا     تركيـه تـلاش مـي   گراي جديد  نخبگان اسلام. ورزند بسيج كند خودداري مي
آميـز و   صـورت مسـالمت   هكامل ب يدموكراسگذار تركيه به سوي فرايند مديريت صحيح 

كـه   گيرهاي سياسي به كنار بگذارند بـدون آن  تصميم ةاز صحن تدريجي، نظاميان تركيه را
   .)93 -  92: 1383 ،حافظيان(واكنش تند آنان را برانگيزد 

جمله مهـار تـورم، كـاهش بيكـاري، افـزايش        ازهاي مختلف اقتصادي  تركيه در زمينه
 ـ    ،توليد ناخالص ملي ،حجم مبادلات و صادرات عنـوان  ه و نيز افـزايش تعـداد توريسـم ب

  . المللي در منطقه، موفق عمل كرده است و جذابيت بين ،نمادي از امنيت، رفاه
دحزبي و تكثـر سياسـي و   جانشين آتاتورك نظام چن ـدر تركيه، اگر  ،در مقام مقايسه

در دوران در ايـران،   ؛سنت نيرومند و تأثيرگذار تحـزب در تركيـه را بنيانگـذاري نمـود    
با تثبيت نظام مطلقه، امكان ، 1332مرداد  28محمدرضا پهلوي خصوصاً بعد از كودتاي 

ترين انتقاد از سوي مخالفين و منتقدين داخلي سلب شد و سطح مشاركت اجتماعي  كم
هاي نزديك بـه   ترين حد خود در سال نخبگان در ساختار قدرت سياسي به كم جامعه و

  .انقلاب رسيد
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 ةسـت كـه چـرا كشـورهاي واقـع در يـك محـدود       ا ال بسيار مهم و اساسي اينؤاما س
يـافتگي از   توسـعه  ةدر حـوز  ،اي با شرايط يكسان از نظر منابع مختلـف  يا منطقهجغرافيايي 

سـرانه، توليـد ناخـالص ملـي، تكثـر       لحاظ رشد اقتصادي، درآمدجايگاه بسيار متفاوتي از 
نيـروي  نقـش  در بررسي و مطالعات تحقيقاتي  ؟ندالمللي برخوردار بينو مقبوليت  ،سياسي

يافته يا به عبارت بهتر نقش و سنخ نخبگان و رهبران سياسي در تحقق يا عدم  انساني توسعه
  .اهميت و برجسته استتوسعه و رشد متوازن بسيار حائز  ةتحقق مقول
ها و منابع در اصل تابعي از مديريت صحيح رهبـران يـك كشـور در امـر مهـم       فرصت

  : هانتيگتون معتقد است. هستند بخشي نوسازي و تعادل
. آورد مي  بار  بهگذارد و از دو جهت نااستواري سياسي  نابرابري اقتصادي تأثير مي نوسازي بر
تـر از كشـورهايي كـه     ثروت و درآمد در كشورهاي فقير معمـولاً نابرابرانـه   ،كه نخست اين

 ـ  در كوتـاه  ،كه دوم اينو  شود توزيع مي اند اقتصادي داشته ةتوسع ثير فـوري رشـد   أمـدت ت
  .)79: 1383( بخشد نابرابري در درآمد را شدت مي اقتصادي غالباً

مملكتـي ارتبـاط    فروپاشـي هـر  دهد ترقي و تعالي يا سقوط و  تاريخي نشان مي ةتجرب
هـاي   ها در اجراي برنامه مستقيم با نقش نخبگان سياسي آن جامعه دارد و انديشه و تفكر آن

كننـده و   هاي مردم به ميـزان فراوانـي تعيـين    سياسي و اجتماعي و چگونگي تحقق خواست
وسعه افزايش ظرفيت نظام سياسي در جوامع در حال ت ،عبارت ديگره ب. ساز است سرنوشت

  .و سرعت محتاج دخالت نخبگان سياسي است ،به لحاظ گستردگي، تنوع
اند  طور قانوني برگزيده شدهه گروهي هستند كه بمثابة  بهنخبگان سياسي  در جوامع پيشرفته،

 .پـذيرد  ارچوب قـانون انجـام مـي   هو در چ ردو تعامل نخبگان ماهيتي رقابتي و مدارگونه دا
توسعه تعامل نخبگان اغلـب بـا سـتيز و حـذف      نيافته يا درحال در جوامع توسعه ،كه درحالي

علاوه در كنار گروه  هب جوامع صنعتي داراي نظام اجتماعي باز هستند،. ديگر همراه است يك
ثير واقعي و احتمـالاً متـوازن در   أديگري كه داراي ت ةهاي نخب سياسي بر وجود گروه ةنخب

كه نظام اجتماعي كشورهاي گروه    حالي  در شود، كيد ميأگيري جامعه هستند ت تصميمفرايند 
  .)28 -  27: 1377، ازغندي( سياسي نسبتاً ثابت استنخبة دوم بسته و گروه 

يافتـه، حـزب و تشـكيلات حزبـي      هاي توسـعه  نهادهاي مدني و سياسي نظام ةدر حوز
 تسهيلآميز قدرت را  و مدرن است كه انتقال و تصاحب مسالمت ،مكانيسمي فكري، انساني

 پـذير  كـان مدستيابي به قدرت بدون حـزب ا فرايند . بخشد و مشروعيت ميكند  ميتثبيت  و
احزاب ترجمان نيروهاي اجتماعي هستند و ممكن نيست در اثر يك تصميم قانوني « .نيست
  .»)148: 1349 ،دو ورژه(وجود بيايند  هساده ب
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سياسي و اجتماعي  ةاي پيچيدايجاد نهادهتوانايي گرا  هاي نخبگان توسعه يكي از ويژگي
هاي پيچيده توسـط   هانتينگتون معتقد است كه توان ايجاد سازمان. ثيرگذار در جامعه استأت

فراينـد  تواند بـر   اي از تحول و توسعه است كه مي هاي سياسي نشانه نخبگان سياسي و نظام
  . سياسي كمك كند ةاجتماعي و سياسي در جهت توسع ظرفيت 

يافتـه يـك رونـد مسـتمر و      اصلاحات با رويكرد نوگرايانه در جوامع توسعهنوسازي و 
  . هميشگي در جهت بهسازي امور و ثبات و استواري در جامعه است
سـت، هـر چـه جامعـه     ا نوسازي يك جامعه مستلزم تكثر و تنوع نيروهـاي اجتمـاعي آن  

رد نهادهـاي سياسـي   مين و تضمين اشتراك سياسي به كاركأتر باشد ت تر و ناهمگون پيچيده
تر به اين واقعيت بستگي دارد كـه   سطح رشد سياسي يك جامعه بيش. تر وابسته است بيش

قدر با اين  هفعالان سياسي تا چه اندازه به نهادهاي سياسي گوناگون جامعه تعلق دارند و چ
اگر يك جامعه بخواهد كه يك اجتماع سياسـي گـردد   . كنند نهادها احساس همبستگي مي

كه اين قدرت نهادهايي همان . قدرت هر گروهي از طريق نهادهاي سياسي اعمال شود بايد
دهند كه چيرگـي يـك نيـروي اجتمـاعي بـا       كنند و جهت مي را چنان تعديل و تلطيف مي

   .)19 -  18: 1383، هانتينگتون(اشتراك نيروهاي ديگر اجتماعي سازگار گردد 

هـاي سياسـي    بخشـي و تكامـل نظـام    ثبـات ها مركـز ثقـل    زمينه ةتعادل و توازن در هم
امـا   ،مريكا و شوروي بوداكه در زمان جنگ سرد رقابت اصلي بين  با اين. شود محسوب مي

 ،اي پيشـرفته  نظامي و هسته ةگفتند يعني در حوز نيافته مي شوروي سابق را ابرقدرت توسعه
  . شد يافته تلقي مي ها غيرتكامل اما در ساير حوزه

و توازن قدرت را پذيرا نباشد، بايد استبداد و خودكـامگي را بپـذيرد و    كشوري كه تعادل
گيري اين ايده در قـرن هيجـدهم،    با شكل ،لذا .غير از اين هيچ راه ديگري پيش رو ندارد

آن آزادي اقتصـادي و   ةواسط هتوان يا نظارت و تعديل به تنها مكانيزمي تبديل گرديد كه ب
اد و خودكامگي كشورهاي مقتدر جهان ضمانت گرديـد  سياسي تضمين و پرهيز از استبد

  ).329: 1383 ،ميلز(

هاي رشـد و توسـعه خصوصـاً در     عنوان معجزهه ب آسيايي رايافتة  توسعه تازهكشورهاي 
اين چيزي  شناسند و دوم قرن بيستم مينيمة صادرات در  ةبعد برخورداري از الگوي توسع

  .اين منطقه ابعاد توسعه در ةهم توازن در رعايت اصول و نيست جز
برخوردار از نهادهاي مدني فضايي يافته در  غالب انديشمندان در ايجاد يك نظام توسعه

خصـوص ضـرورت     در ،اسـتاد اقتصـاد   ،نژاد موسي غني. اند القول و دموكراتيك و آزاد متفق
  :است هماهنگ معتقد ةتوسع
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آزاد همانـا تشـكيل    ةو جامع ـمدني و اقتصـاد رقـابتي    ةيكي از ضروريات تشكيل جامع
مالي و اقتصادي به دولـت   يعني از نظر. هاي مدني مستقل از دولت است احزاب و تشكل

از  .تواند تحقق يابد مگر در يك اقتصـاد رقـابتي و آزاد   وابسته نباشند و چنين حالتي نمي
آزادي اقتصادي اسـت   كراسي دقيقاًوسياسي به معناي آزادي سياسي و دم ةالزامات توسع

را كـه  كـالايي  كننده حق داشته باشد هر  و آزادي اقتصادي هم به اين معناست كه مصرف
 پس اگر آزادي اقتصادي بدون آزادي سياسي قابل تصـور باشـد،   خواهد انتخاب كند، مي

اما حركت برعكس آن اصلاً در  .اين نوع آزادي در يك مدت كوتاه قابل دوام خواهد بود
ولي داراي اقتصادي متمركز  ،آزاد وجود داشته باشد ةمشاهده نشده كه يك جامعهيچ جا 

نظـام سياسـي آزاد وجـود     ةبدون اقتصاد آزاد تجرب ،عبارت بهتره ب. يا سوسياليستي باشد
  .)16: 1384 ،نژاد غني(ندارد 

هـاي سياسـي و    ناپذيري آزادي هاي جهاني حقوق بشر هم ناظر به تفكيك حتي اعلاميه
انسـان   ،بدين مفهوم كه .دانند ناپذير مي و حقوق مالكيت را نيز تفكيكهستند ادي بشر اقتص

تواند اين حقـوق را از آن   نمي داراي حقوق طبيعي و ذاتي است و هيچ شخص يا حكومتي
  .سلب نمايد

علمـي و   ةسمت و سوي جهان معاصر در جهت همگوني فرهنگي و تبـادلات گسـترد  
عمـومي و حتـي    هـاي  هاقتصادي، حجم بالاي اطلاعات و انتقال سـريع آن بـه تمـام حـوز    
شـدن از برتـري فرهنـگ     خصوصي در سطح جهان است و هيچ كشوري در عصر جهـاني 

گيـري فكـري و توانـايي برقـراري      فقط جهت .جهاني و تحولات شتابان آن در امان نيست
هاست كه در شـرايط فعلـي باعـث تعيـين جايگـاه      تعادل و توازن مورد نظر رهبران كشور

  . گردد المللي مي اي و بين هاي منطقه عرصه كشورها در
  

  گيري نتيجه .6
 كشـورهاي  از تعـدادي  در متوازن ةتوسع و رشد معلولي و يعلّ بررسي حاضر ةمقال هدف
 متـوازن،  ةتوسع موانع بررسي در همچنين ،ستكشورها اين سياسي نخبگان توسط آسيايي

 اجتمـاعي،  تـاريخي،  تشـابهات  اسـت  شـده  سـعي  مقاله اين در مطالعه مورد كشورهاي در
قرارگيـرد و   نظـر  ملحوظ هاي فرهنگي هر كشور اي و نيز ويژگي قاره همگوني و ،اي منطقه

  . و ايران بوده است ،پژوهش ما متمركز بر شرايط توسعه در سه كشور تركيه، ژاپن
 علمـي،  هـاي  نـه يزم در غـرب  دانـش  و تجربيـات  بـه  اتكا با، 19 قرن در ژاپن نخبگان
كشـور تركيـه نيـز در    . نمودند استفاده تاريخي هاي فرصت از درستي هب صنعتي و ،آموزشي
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جامعـه   ةاي از ادار هاي حكومتي غربي شيوه تر با نظام آشنايي بيش ةواسط هدوران آتاتورك ب
انتخاباتي و حزبي را عينيت بخشيد اساس نظام   را در پيش گرفت كه حضور واقعي مردم بر

هاي اجتماعي و اقتصادي رسـوخ پيـدا    تدريج به ساير حوزه هو تكثر سياسي در اين كشور ب
كشور برتر اقتصادي جهان است كـه ايـن جايگـاه     20تركيه جز  اواخر قرن بيستم ازكرد و 

تـوازن بـين    تعـادل و  نخبگان سياسي و رهبران اين كشور است كه نشان از ةمرهون انديش
  .ـ فرهنگي تركيه دارد هاي اقتصادي، سياسي بخش

 كه رهبـران  دهد مي نشان كشورهاي ژاپن و تركيه تطبيقي مطالعات و ها بررسي مجموع
ها، امكانات و نيز شرايط داخلي و فرهنگـي خـود و ارتبـاط     اساس شناخت ظرفيت  ها بر آن

المللـي از   و بـين  ،اي ملـي، منطقـه   ثرؤجهاني براي پيشرفت و ايفاي نقش م ةمعقول با جامع
   .اند كردههيچ تلاشي فروگذار ن

داشتن تعادل  كراتيكودم نهادهاي از برخودار اصلي كشورهاي ةاز سوي ديگر مشخص
 توسعه مختلف هاي عرصه بين توازن به تواند مي كراتيكودم فضاي زيرااست؛ و ثبات 

 قدرت عمودي و افقي گسترش و تعميق براي بخش تعادل عامل عنوان هب احزاب .كند كمك
 در حزب بدون دولت ،كه طوري به .اند بوده مدرن هاي دولت ةاستفاد مورد همواره

 نهادهاي كاركرد زيرا ؛ندارد وجود عملاً فراگير يافتگي توسعه از برخوردار كشورهاي
 يك سياسي رشد و دارد بستگي ها آن سياسي رشد سطح به ها آن استراتژيك و سياسي
 به جامعه يك نخبگان و فعالان حد چه تا كه است وابسته واقعيت اين به نيز جامعه

  .دارند تعلق سياسي نهادهاي
امروزه هيچ كشوري بدون شناخت لازم از شرايط جهاني و ارتباطات منطقـي بـا سـاير    

تواند با دستاوردهاي مهمي به حيات خود ادامه  نمي ،جمله كشورهاي تأثيرگذار  از ،كشورها
يك  ،در همين راستا .هاي متعدد و فرسايشي مواجه گردد دهد و حتي ممكن است با چالش

انكار وجود دارد و آن هم ارتباط بين بينش و دانش جهاني نخبگان سياسي  موضوع غيرقابل
گيري  هاي جهان امروزي و چگونگي اتخاذ تصميمات و موضع و رهبران كشورها با واقعيت

  . المللي است بينها در بعد داخلي و  آن
اي از جهـان و   اند و بينش گسترده گرا نبوده الملل رجال ايران بين: القلم معتقد است سريع

از جـواني در   ،وزير پيشين مالزي نخست ،اما براي نمونه ماهاتير محمد ،اند مسائل آن نداشته
او بسـيار  هاي سياسي و اقتصادي  گيري انديشه شدن آن كشور در شكل ژاپن بود و قدرتمند

  .گذار بوده است تأثير
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هـاي سياسـي،    الملل تفكيكي ميان مؤلفـه  در شرايط امروزي وضعيت حاكم بر نظام بين
و فرهنگي كشورها به طور مطلق قائل نيسـت، يعنـي تـأثيرات روابـط اقتصـادي       ،اقتصادي

قواعـد و   ،كه طوريه ب ؛دهد هاي سياسي و فرهنگي خود را نشان مي بلاشك بر روي حوزه
روابط خوب ايـران بـا    ،مثلاً .الملل بر هم ديگر تأثير اساسي دارند اصول حاكم بر روابط بين

بعاً به طچين و تركيه باعث بالارفتن حجم مبادلات اقتصادي بين اين كشورها شده است كه 
جهاني نشـان   ةهاي امروزي جامع همچنين واقعيت .يابد و بالعكس سياسي تسري مي ةحوز
المللي فاصله بگيرد  اقتصادي هر اندازه اقتصاد يك كشور از اقتصاد بين ةوسعدهد كه در ت مي

اطلاعات و ارتباطات فناوري گذاري خارجي و  به همان نسبت ميزان رشد اقتصادي، سرمايه
كـه در ايـن ميـان نقـش     . يابـد  المللي آن كشور كاهش مي هاي داخلي و بين و نيز توانمندي

در شناخت حال و آينده، بـا اسـتفاده از تجربيـات تـاريخي      پيشتاز و ممتاز نخبگان سياسي
اي مهـم بـه نـام مـديريت اسـتراتيژيك يـا مـديريت         ها در مقوله خود و ديگر ملت ةگذشت

اساس آن و توسط نخبگان و   برماند كه منافع و اصول كشورها  راهبردي همواره برجسته مي
  . شود اجرا گذارده ميمرحلة رهبران طراحي و به 

و تسـلط علمـي و معقـول     ،ايست از قدرت هنر، خلاقيت نامه ها در حكم نمايش اتژياستر
كننـد، فراينـد    هاي موجود و اهداف آينده كه براي كشورشان ترسيم مي نخبگان بر واقعيت

اي خلاق و نوآورانه  مديريت استراتژيك به شيوه. مديريت استراتيژيك پويا و مستمر است
كند و ايـن شـيوه    خود به صورت انفعالي عمل نمي ةن به آيندداد كند و براي شكل عمل مي
مديريت اسـتراتژيك رونـد خلاقيـت و    . شود كه سازمان داراي ابتكار عمل باشد باعث مي

  . كند ها را همراه با تشويق تقويت مي گيري مشاركت افراد در تصميم

 و تعـادل بايـد   يا كنند انتخاب توانند نمي تر بيش راه دو كشورها ،ميلز رايت سي قول به
 .را خودكـامگي  و اسـتبداد  يا بپذيرند ،است متوازن ةتوسع از تصويري كه را، قدرت توازن
 بـودن   دور لحاظ به يافته توسعه هاي نظام و است توازن عدم نماد خودكامگي و استبداد طبعاً
  . دارند خود در زمان هم را سياسي و اقتصادي توازن و تعادل استبدادي ماهيت از

 عدم همچنين و بازسازي و جنگ وانقلابي  شرايط لحاظ به نيز اسلامي انقلاب از بعد
 فضاي و نگرفت قرار متوازن ةتوسع مسير در كشور حكومتي،سران  كافي سياسي ةتجرب
 مستمر طور هب سياسي هاي گروه و احزاب حضور با عمومي مشاركت با همراه سياسي متكثر

 الگوي با اصل در شرايطي چنين در احزاب نبود خلأ و نيامد وجود هب كننده تعيين و
 و خام محصولات به مطلق ياتكا نيز اقتصادي بعد در .اي استمرار يافت و توده پوپوليستي
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 ديگر سوي از. است نموده تشديد را ايران سياسي اقتصاد پذيري آسيب نفتي، درآمدهاي
 كه است طبيعي. شود مي شامل را ايران عمومي اقتصاد درصد  70 بر بالغ دولتي اقتصاد
 بخش و است غيررقابتي هم و ،غيرخلاق هم كار، محافظه هم دولتي ناكارآمد اقتصاد

  . است ضعيف و ندارد رقابت توان ييفضا چنين در هم خصوصي
 تمام شناختن رسميت به جهت در ملي اجماع وضعيتي چنين از رفت برون براي بنابراين،

 طرف يك از قدرت در قانوني مشاركت خواهان هاي گروه و نخبگان سياسي عقايد و قيسلا
 اقتصـاد  بـا  همراهي و مشاركت و ملي بعد در توليد و صنعتي هاي زيرساخت از حمايت و

 ،ديگـر  سوي از جهاني هاي عرصه ةهم در پذير مسئوليت و مؤثر عضوي عنوانه ب الملل بين
 قـرن  اقتصادهاي شكوفا در وكند  كمك تدريج هب ايران در متوازن ةتوسع فرايند به تواند مي

گيـري از   بهـره  قـدرت داخلـي و   مندي از بهره منطقي در ةيك رابط بايستي ازيكم   و  بيست
  . علم محوري براي پيشرفت برخوردار باشند المللي و تجربيات بين
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